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A B S T R A C T 

Mullā Ṣadrā and ʿAllāma Ṭabāṭabāʾī restrict mental existence to essences; 
Two considerations compel them to analyze the mode of mental existence of 
philosophical concepts: (1) the otherness (ʿurūḍ) and description (ittiṣāf) of 
such concepts in the external world; (2) the essential representational 
character of concepts, which requires that every concept- whether substantive 
or philosophical- must have an actualized or non-actualized referent. For 
Mullā Ṣadrā, philosophical concepts resemble abstract mental notions. They 
signify external realities and are abstracted directly from the essences of those 
realities; their accidental function is thus intrinsic. In contrast, ʿAllāma 
Ṭabāṭabāʾī regards philosophical concepts as conventional notions, abstracted 
not from external essences but from mental concepts themselves. According 
to him, judgment (ḥukm) belongs to the genus of creation (ījād), and this 
positing arises from a necessity discerned by reason. By compulsion, the 
intellect establishes a posited referent for these concepts. This study employs 
an analytical-critical method to compare the two positions. Mullā Ṣadrā 
considers the truth (ṣidq) of philosophical concepts with respect to their 
instances as essential, whereas ʿAllāma views it as accidental (bi’l-ʿaraḍ). If 
justification exists for such truth, why should that not itself serve as the source 
of abstraction? ʿAllāma’s analysis proves inconsistent with the primacy and 
self-evidence of the concept of existence, and the notion of compulsion and 
positing by the intellect is untenable. For both thinkers, the defining feature 
of acquired knowledge (al-ʿilm al-ḥuṣūlī) is its disclosive character 
(kashfiyyat), which extends to philosophical concepts. It follows that in 
philosophical concepts, acquired knowledge is non-comprehensive (ghayr 
iktināhī), whereas in quiddative concepts it is comprehensive (iktināhī). 

Mullā Ṣadrā’s view aligns more closely with this analysis. The extension of 

mental existence to philosophical concepts is significant in theology and can 
also clarify the realization of concepts in political, social, and cultural spheres . 
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 »مقاله پژوهشی«

علامه  و  ملاصدرا  دیدگاه  تطبیقی  بررسی  فلسفی؛  مفاهیم  ذهنی  وجود  نحوه 

 طباطبایی
 

 مسلم احمدی 

 

 چکیده 

دانند؛ اما دو امر آنها را به تحلیل نحوه وجود ذهنی  ملاصدرا و علامه وجود ذهنی را مختص ماهیات می
. ديگر نمايی ذاتی مفهوم  2. عروض و اتصاف مفاهیم فلسفی در خارج و  1مفاهیم فلسفی سوق داده است؛  

که لاجرم هر مفهومی چه ماهوی و چه فلسفی بايد ما به ازايی محقق يا مقدر داشته باشد. از ديدگاه 
به مفاهیم انتزاعی ذهنی هستند که حاکی از حقیقت خارجی خود بوده و از ملاصدرا مفاهیم فلسفی مشا

يت اين مفاهیم، عرضی ذاتی است. برخلاف ديدگاه علامه که  حکا  و   اند¬نفس ذات آن حقايق انتزاع شده
انتزاع آنها از مفاهیم ذهنی است. علامه می  گويد حکم از سنخ  مفاهیم فلسفی جزو مفاهیم اعتباری و 

ازای مقدری  ايجاد است و اين جعل و ايجاد ناشی از ضرورتی است که عقل آن را يافته و بالإضطرار ما به 
انتقادی به بررسی تطبیقی دو ديدگاه   -برای اين مفاهیم جعل کرده است. اين مقاله به روش تحلیلی  

ذاتی می را  بر مصاديقشان  فلسفی  مفاهیم  است. ملاصدرا صدق  بالعرض که در  پرداخته  داند و علامه 
صورت وجود هر مبرری بر اين صدق، چرا همان را منشأ انتزاع مفاهیم فلسفی ندانیم؟ تحلیل علامه با  

و بديهی بودن مفهوم وجود سازگار نیست و اضطرار و جعل عقل غیر قابل قبول است. از ديدگاه هر    اولی
نیز می  بايد گفت در مفاهیم دو ويژگی علم حصولی کاشفیت است که شامل مفاهیم فلسفی  لذا  شود؛ 

فلسفی علم حصولی غیر اکتناهی است و در مفاهیم ماهوی علم حصولی اکتناهی که ديدگاه ملاصدرا به  
اين تحلیل نزديک است بر خلاف ديدگاه علامه. توسعه وجود ذهنی به مفاهیم فلسفی در شناخت اينگونه  

در تبیین تحقق مفاهیمی که درحیطه    تواند ¬ یمفاهیم به خصوص در حیطه الهیات حائز اهمیت است و م
 . مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است راهگشا و کارا باشد
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 مقدمه 
مفاهیم   به  اختصاص وجود ذهنی  دارد  بین فیلسوفان شهرت  آنچه 

هر چند در آثار فیلسوفان در اثبات وجود ذهنی دلايلی ماهوی است.  
  آنهاذکر شده است که در آنها از مفاهیم فلسفی نیز استفاده شده اما 

ی لسوفان ی ف   بر اين باور هستند که مفاهیم فلسفی وجود ذهنی ندارند. 
  رداماد،ی )م   ردامادی (، م 49ه.ق:    1413  ، ی )علامه حل  یعلامه حل   چون 
زنوز2/20:  1381 ملاهاد 52:  1381  ، ی )زنوز  ی (،  و    یسبزوار  ی ( 
به   ی فلسف   م یمفاه   برای   ( 168- 164/  2:  1369  ، ی)سبزوار  ازایما 
و بر اين باورند که اين مفاهیم وجود ذهنی ندارند.   ستند ی قائل ن   ی خارج

تغییر  ادامه داشت و تا پیش از ملاصدرا   فیلسوفان رويکرد اين باور و  
مباحث وجود ذهنی و به نشد؛ اما گسترش  ايجاد    آن محسوسی در  

وجود آمدن نظرات مختلف اين زمینه را آماده کرد تا ملاصدرا نظرات 
بديعی ارائه دهد و بتواند در حل بسیاری از مسائل وجود ذهنی فائق 

فلسفی   آيد.  مفاهیم  خارجی  تحقق  مورد  در  هم  ديدگاه    ملاصدرا 
  ،هم در مورد نحوه وجود ذهنی اين مفاهیم  و   کند ی مجديدی بیان  

متفاوت   او   . دهد ی م   ارائه تحلیلی  شارحان  عموم  ملاصدرا  از  بعد 
اما علامه  نظرات ملاصدرا    کننده منعکس  طباطبايی تلاش هستند؛ 

 متفاوتی در اين زمینه انجام داده و ديدگاه خاصی ارائه کرده است.
  قرارگرفتن ملاصدرا برای رفع اشکال معروف وجود ذهنی يعنی  

، با تمايز بین حمل اولی و حمل شايع و  تحت دو مقوله  تیماه  کي
.  کردتفکیک بین مفهوم و مصداق زمینه حل اين مسئله را فراهم  

بین   کندیمبیان    تفکیکاين    به  باتوجهعلامه   تفاوتی  چه   که 
مفاهیمی چون وجود، وحدت و ساير مفاهیم فلسفی در مفهوم بودن  

است؟ هم ملاصدرا و هم علامه بر اين باور هستند    با مفاهیم ماهوی
ذاتی مفهوم    که ديگرنمايی است پس چگونه انکشاف و  خاصیت 
؟ تلاش برای پاسخ  گفت مفاهیم فلسفی وجود ذهنی ندارند  توانیم

باعث شد تا ملاصدرا و علامه به تحلیل نحوه وجود    سؤال به اين  
 ی لسوفانیف  که در آثار  خصوصبه.  آورند  یروذهنی مفاهیم فلسفی  

چون عدم  یفلسف  میاز مفاه  یدر اثبات وجود ذهننیز    نایسمانند ابن 
 ( 146ه.ق:  1404 نا،یس )ابن است. شدهو حرکت استفاده 

ای در  کنندهتوسعه وجود ذهنی به مفاهیم فلسفی نقش تعیین
در فلسفه با همین    ما  گونه مفاهیم دارد؛ با توجه به اينکهفهم اين

نحوه   در  انسداد  نوعی  به  آن  بسط  عدم  و  داريم  سروکار  مفاهیم 
ای که به نحوی اين  همچنین در هر حیطه  تحقق و فهم آنها است.

علامه  اعتباری  ادراکات  مانند  دارند؛  حضور  آنجا  در  مفاهیم 
مربوط    و حکمت عملی  طباطبايی که هرچند به قوای فعاله انسان

  مرتبط در اين زمینه همچون مفاهیم  میتقرر مفاه  است اما در نحوه  
 . استراهگشا و کارا  و عینیت آنها  یجتماعا

ابتدا به تعريف مفاهیم   یانتقاد  -یلیروش تحلبه    در اين نوشتار
آنها از ديدگاه ملاصدرا و علامه  ماهوی و فلسفی و نحوه تحقق 

درباره    ميپردازیمطباطبايی   را  آنها  از  هرکدام  تحلیل  ادامه  در  و 
. در پايان با بررسی میکنیمنحوه وجود ذهنی مفاهیم فلسفی بیان  

 .خواهیم کردنظر نهايی خويش را بیان  هادگاه يدو نقد هريک از 
 

 و نحوه تحقق آنها  تعریف مفاهیم ماهوی و فلسفی
مفاهیم .  1:  کنندیمبه سه دسته تقسیم  را  مفاهیم کلی  فیلسوفان  

يا  ماهوی ماهوی  مفاهیم  مفاهیم    یهامعقول:  به  مسبوق  اولی 
ديگری نیستند و مستقیم از طريق حواس ظاهری انسان به ذهن  

انسان يا درخت که از ماهیت انسان و  مانند مفهوم    شوند؛یممنتقل  
در اين مفاهیم عروض و اتصاف هر   .اندشدهدرخت خارجی انتزاع  
مفهوم انسان يا درخت عروضشان در خارج    مثلاًدو خارجی هستند؛  

 شوندیماست و در خارج نیز انسان و درخت خارجی بدان متصف  
 شوند ی م: مفاهیم منطقی از مفاهیم ماهوی اخذ  مفاهیم منطقی.  2

خارجی  ازایما به و ظرف وجود و تحققشان هر دو در ذهن است و 
در اين مفاهیم ظرف عروض و   کلی و جزئی.  میندارند؛ مانند مفاه

ذهن   در  دو  هر  عروض  اتصاف  مانند  بر هستند؛  کلیت  اتصاف  و 
فلسفی.  3  انسان منطقی   :مفاهیم  مفاهیم  مشابه  فلسفی  مفاهیم 

آنها در ذهن و محکی آنها در خارج    یدارند؛ اما حاکثانويت در تعقل  
است؛ مفاهیم عروض در ذهن  اين  در    وحدت.  واست؛ مانند وجود  

اتصاف   مانند وجود  خارجی  اما  عین  است؛  در خارج  يا وجوب که 
مصداق خود هستند و اين ذهن است که آنها را از هم جدا کرده و 

خداوند متعال در متن واقع متصف به    مثلاً.  کندی مبر يکديگر حمل  
وجوب هست و وجوب حق تعالی عین وجود اوست و اين در ذهن  

 .شودیماست که وجوب عارض بر وجود او 
از   نيمتأخراز ديدگاه    مشهور در مفاهیم فلسفی  ديدگاه  هرچند

دارند؛ اما اين است که عروض در ذهن و اتصاف در خارج    فلاسفه
خارجی  ملاصدرا   هم  را  عروض  حتی  وی  تابعان  و   دانندیمو 

مستقل از    ازایما به ملاصدرا بر اين باور هست که مفاهیم فلسفی  
 ، یرازیش  نيمصداق خود ندارند و عین مصداق خود هستند. )صدرالد

( ملاصدار برخلاف فلاسفه پیشین خود بر اين  332-339/  1:  1368
باور است که مفاهیم فلسفی همچون مفاهیم ماهوی هم در ذهن  

بین موضوع و محمول    ديگویم  اوموجودند و هم در خارج.   ربط 
همان اتصاف و نسبت بین آن دو است و اتصاف تابع طرفین خود 
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است و اگر موضوع در خارج موجود است پس محمول نیز بايد در  
به وجود يکی از دو طرف   توانینم   رویاين  از  .خارج موجود باشد

در ظرف اتصاف حکم کرد بدون اينکه طرف ديگر موجود نباشد.  
انسان   ميیگویمو    شودیموقتی انسان در خارج متصف به امکان  

ممکن الوجود است، عروض امکان بر انسان نیز در خارج است. البته 
ملاصدرا نحوه وجود مفاهیم فلسفی را هويتی زائد و مغاير هويت  

موضوع    داندینمموضوعشان   ذاتی  برهانداندی مو  باب  ذاتی    .؛ 
 ( 336 -334/ 1: 1368، یرازیش ني)صدرالد

علامه طباطبايی از پیروان حکمت متعالیه نیز ديدگاه ملاصدرا را 
که هیچ شکی در حقانیت سخن    د ي گو ی م و در تعلیقه خود    رد ي پذ ی م 

موضوع و محمول و حکم  بین  رابط  وجود  لازمه  نیست.  ملاصدرا 
تصديقی عقل بر آن، موجود بودن دو طرف رابط است. دو طرف رابط  
بايد در ظرف تحقق وجود رابط محقق باشند. معنی ندارد که در يک  

باشد؛ قضیه که شامل موضوع و محمول و رابط است، رابط موجود  
و    ی ک ي اما   باشد  ذهنی  طرفین  از  يکی  يا  نباشد  موجود  طرفین  از 

ديگری خارجی. لازمه ايجاد ارتباط بین موضوع و محمول تحقق دو 
 (337/ 1:  1368،  ی رازی ش   ن ي طرف است. )صدرالد 

يک فیلسوف   توجه به اين نکته نیز ضروری است که نگرش 
نحوه تحقق مفاهیم فلسفی در تحلیل وی درباره وجود ذهنی درباره  

و ملاصدرا  ديدگاه  در  است.  اثرگذار  بسیار  مفاهیم  علامه   اين 
 دارند و ازا  ما بهمفاهیم فلسفی در خارج محقق هستند و    طباطبايی

اين   به  تا  هستند  تلاش  در  فیلسوف  دو  اين  نیز  جهت  همین  به 
چه فرقی بین وجود ذهنی مفاهیم فلسفی  پاسخ دهند که    سؤالات

با مفاهیم ماهوی است؟ مگر هر دو در خارج تحقق ندارند پس چرا  
وجود ذهنی را مختص مفاهیم ماهوی    حکما  اتفاق  به  بيقر  تياکثر
آيا  دانندیم وجود    توانینم ؟  فلسفی  مفاهیم  خارجی  مصاديق  از 

 ذهنی آنها را انتزاع کرد؟ 
هستند؛ چراکه  فیلسوفان در مفاهیم ماهوی قائل بر وجود ذهنی  

از  از خارج صورتی خارجی دارد و ازای ما به حقايق اين مفاهیم اولًا 
  اين  اًیثان  ؛کندیمپیدا    نفسانی  تقررو    شودیمدر ذهن محقق  آنها  

خارج    صورت با  مطابقت  در  ذهنی  چراکه  ماهوی دارد؛  مفاهیم 
  سؤال حال    وجود دارد.شیء خارجی در ذهن    ذاتیات  و  ذات  انحفاظ

نیست؟ آيا   برقراراين است که در مفاهیم فلسفی مگر اين شروط  
دارند؟ ملاصدرا و علامه   توانینم اين مفاهیم وجود ذهنی  گفت 

چند نکته در تلاش هستند تا نحوه وجود ذهنی    به  باتوجهطباطبايی  
  وجود  يک  ذهنی،  وجود  اولًامفاهیم فلسفی را توضیح دهند. اينکه  

است و ديگر نمايی ذاتی وجود ذهنی و مفهوم است و لاجرم   قیاسی
به  دارد  یازايما  وجود  آن  وجود،  اًیثان  ؛برای  مانند  فلسفی    مفاهیم 

و مفاهیم    وحدت  با  بودن  مفهوم  در  همه  فلسفی،  مفاهیم  ساير 
همچون   نیز  فلسفی  مفاهیم  نتیجه  در  و  هستند  مشترک  ماهوی 

دارند و نبايد   کمفاهیم ماهوی در ديگرنمايی و وجود قیاسی اشترا 
باشد. آنها  بین  نیز    پس  تفاوتی  فلسفی  مفاهیم  در  به بايد  ازای  ما 

 . تا اين مفاهیم از آنها حکايت کند  باشد خارجی
 

 ی از دیدگاه ملاصدرافلسف یممفاه ینحوه وجود ذهن
مفهوم وجود از  فلسفی    مفاهیمنحوه وجود ذهنی  در تحلیل  ملاصدرا  
او   .دهدیمه کل مفاهیم فلسفی تعمیم  و در ادامه ب  کندیمشروع  

بر اساس حمل اولی و تحلیل مفهومی بحث وجود ذهنی،   ديگویم
و   کندیماست که از آن حکايت    یازاي  به  مامفهوم وجود نیز دارای  

چون ذات و حقیقت اما  .  مصداقی بین آنها برقرار است  -رابطه مفهوم
تمام ذات   کنندهمنعکسعینیت است مفهوم وجود    و  خارجیت  وجود،

وجود ذهنی آن انقلاب در ذات  چراکه لازمه    ست؛ین  آن   و ذاتیات
 ذهن هم  در اش ینیعحقیقت  تمام که ماهیت خلاف بر خواهد بود 
ماهیت من حیث    .(37/  1:  1368،  ی رازیش  ني)صدرالد  موجود است.

 ای گونه به هی هی نه مقید به وجود است و نه عدم لذا سنخ ماهیت  
 در  مفهومی  صورتبهباشد و هم    خارج موجود  در  تواندیماست هم  

وجود چراکه سنخ    ست؛ین  گونهاينوجود  شود؛ اما مفهوم  موجود    ذهن

 وجود  مفهوم   د ي گو ی ماو    . است و عینیت خارجی دارد   " در خارج بودن " 
حقیقت خارجی  از  حکايت  که است وجود   مصداق  برای  ذهنی  عنوان 
لذا  کند ی م  وجود  ماهوی ؛  مفاهیم  آن کنه    به   در  خارجی  مصداق 

وجود   حقیقت   مفهوم وجود وجهی از وجوه اما در    يافت   دست   توان ی م 
يا عنوانی از عناوين حقیقت وجود يا حیثیتی از حیثیات حقیقت وجود 

)صدرالدشود ی م منعکس   صدرالد 1/37:  1368،  یراز ی ش   ن ي .   ني ؛ 
 :د يگو ی م ( در مسائل قدسیه  245- 244/ 4:  1368 ، ی رازی ش 

وجود   حقیقت  بودن"وقتی  خارج  که   "در  چیزی  هر  است، 

باشد ديگر محال است که به ذهن منتقل    "در خارج بودن"حقیقتش  
انقلاب در ذات خواهد اش  کند؛ چراکه لازمهشود و وجود ذهنی پیدا  

بود. پس محال است که وجود، تحقق ذهنی داشته باشد. هر چیزی 
ما مرتسم   از مفهوم وجود در نفس  ما کلیت و   شودیمهم که  و 

، در واقع حقیقت وجود نیست که میکنیمعمومیت را بر آن عارض  
در نفس ما مرتسم شده بلکه وجهی از وجوه حقیقت وجود و عنوانی  

 ( 194: .ش .ه 1387 ،یرازی ش نياز عناوين آن است. )صدرالد
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  فقط در ماهیت  ذهن  حد  به   عین   حد  از  انتقال   ديگویمملاصدرا  
  حقیقت . شودینم  رسم و حد به متصور  وجود حقیقت و  است جاری
امر بسیطی است که جنس و فصل ندارد و به حد و برهان   وجود
 توان ینم  حضوری  علم   و  مشاهده  به   جز به آن اشاره کرد و    توانینم

 ن ي؛ صدرالد1/6ه.ق:    1417  ،یرازیش  ني)صدرالد  .يافت  دست  به آن
( 2/251:  .ش . ه  1392  ،یرازیش  ني ؛ صدرالد7:  .ش . ه  1363  ،یرازیش

او مفاهیم فلسفی را عناوينی برای حکايت از مصداق حقیقی خود 
  شیئیت کهو    انسانیت  چون  ذهنی  انتزاعی  مفاهیممشابه    ،داندیم

انسان و    حقیقت  از  حاکی اما منعکس  شیءخارجی   کننده هستند؛ 
 نیستند: آنها تمام ذات و ذاتیات

خاص،    وجودهای  با   قیاس   در   ذهن   در  مفهوم وجود   عمومیت
به معنای جنسی   آن مثل عرضی    ت یبلکه عموم  ست؛ ینعمومیت 

  ، ی راز یش  ني)صدرالد  .خاص   ایاششیئیت برای    مانند  بهانتزاعی است  
 ( 194: .ش . ه 1387

مصداقی در مفاهیم   -تلاش ملاصدرا برای حفظ رابطه مفهوم
برای يک نوع عینیت است. او    آنها و برقراری ازای  ما بهفلسفی با  

 الوجود   یعل  المفهوم  هذا  : فصدقديگویمبیان مراد خويش چنین  
( 92/  6:  1368  ،ی رازیش  ني)صدرالد  .الذاتیات  يشبه صدق  الخاص

ماهوی   مفاهیم  حقیقت   مثلاًدر  ذاتیات  و  ذات  از  انسان  مفهوم 
و تمام حقیقت آن به لحاظ مفهومی    کندیمخارجی انسان حکايت  

مفاهیم فلسفی مثل وجود، تعبیر به است؛ اما در  در ذهن نیز موجود  

چراکه حقیقت وجود   ؛ذات و ذاتیاتکرده نه    "يشبه صدق الذاتیات"
ندارد؛ اما مفهوم  و به تبع آن وجود ذهنی    شودینممنتقل    به ذهن
ملاصدرا خاصیت   .کند یماز همان وجود خارجی حکايت    قاًیدقوجود  

و وجود ذهنی و مفهوم نیز در همین    داندیمانکشاف    ذاتی علم را
تعريف   خاص  شود؛ی مبستر  و   ت ی لذا  ديگرنمايی  نیز  مفهوم  ذاتی 

وجود همین    حقیقت  با  وجود  مفهوم  انکشاف است و مبرر عینیت

 صرفاًاين نیست که    "وجوهی   من  وجه"مراد از    رویاين  از.  باشدیم
منعکس   ذهن  به  آن  از  مفهوم    شود؛یم وجهی  حیث بلکه  وجود 

حیثیات   و ديگر حاکی از  کندیمتحققیت حقیقت وجود را منعکس  
دارد تعبیر به   ویتعبیری که  ديگری چون وحدت يا امکان نیست.  

از    قاًیدقعرضی ذاتی است؛ ذاتی است به اين معنا که مفهوم وجود  
عرضی  و  است  انتزاع شده  تحققیتش  و حیث  وجود  حقیقت  خود 

در  "است به اين معنا که اين مفهوم وجود، ذات حقیقت وجود که  

در واقع مراد وی از   .لذا مقوِّم آن نیست ؛است را ندارد "خارج بودن
در   یول  ست؛ین  ايساغوجی  ذاتی باب   که  اين است  اصطلاح عرضی

 است   نشده  گرفته  اش مهیضم  است و از  برهان  باب  ذاتی  حالعین
از  و و  وجود  ذات  است  انتزاع  وجود  صمیم  از    ن ي)صدرالد  .شده 
مصداق  2/251:  .ش . ه  1392،  یرازیش در  مطالب  همین  مشابه   )

را مطرح   تعالی  انتزاع آن درباره واجب  مبدأ  حمل مفهوم وجود و 

بدون لحاظ هیچ نوع   کندیم  "نفس ذاته بذاته "کرده و تعبیر به  
 ی معنا  نيمصداق حمل موجود عام و مبدا انتزاع احیثیتی ازحیثیات:  

است بدون توجه   ی تنها خود ذات حق تعال  واجب بالذات  یبرا  یکل
،  ی رازیش  ني)صدرالد  .یاز ذات حق تعال   ر یغ  یگريبه جهت و امر د

 ( 133و   130 ،1/86: 1368
ملاصدرا هرچند به وجود ذهنی مفاهیم فلسفی قائل   ن،يبنابرا

از حکايت اين مفاهیم از حقايق خارجی خاص    یلیاما تحل  ست؛ین
و    پردازدیمساير مفاهیم فلسفی  ادامه نیز به  در    .کندیمخود ارائه  

 :ديگویم
و   و وحدت  مانند وجود و وجوب  مفاهیم  از  بسیاری  بدان که 
عرضیت و لزوم و ساير مفاهیم فلسفی حقايق عینی و خارجی دارند  
هستند.   مفاهیم  آن  بالذات  مصداق  حقايق  اين  که  معنی  اين  به 

 ( 270/ 2 :ش . ه 1392، یرازیش ني)صدرالد
 : ديگویمدرباره وجوب وجود 

معانی   همچون  خود  خارجی  حقیقت  به  وجود  وجوب  نسبت 
انسانیت  هستند؛ مانند نسبت  مصدری ذاتی نسبت به ماهیات خود  

انسان تعالی حد    ...به  نه  دانستی که واجب  جنس و  ندارد؛ چراکه 
آن   کلی  معانی  به  ماهیت  نه  و  دارد  لکنفصلی  خواص   اخص  و 

واجب تعالی همان وجوب وجود اوست که اگر امکان اين بود که  
واجب تعالی دارای ماهیتی باشد ماهیت او همان وجوب وجود او 

 ( 36 :تا بی ،یراز یش ني)صدرالد .شدیم
 :ديگویمدرباره حرکت نیز چنین 

مفهوم حرکت نیز همچون ساير مفاهیم اعتباری عنوانی برای 
ذات   آن  از  مصدری  معنای  اين  که  است  حرکت  خارجی  حقیقت 

 ن يحرکت تدريجی از قوه به فعل. )صدرالد  ؛خارجی انتزاع شده است
 ( 7/284: 1368 ،یرازیش
 

ذهن وجود  د  یفلسف  یممفاه  ینحوه  علامه    یدگاهاز 

 طباطبایی
در بستر علم حصولی به تبیین هويت وجود ذهنی   يیطباطباعلامه  

ماهیات    پردازدیم مختص  را  آن  هوداندیمو  بماهیات   علمنا  : 
( کار   (34:  1416،  يیطباطباالأشیاء.  در  ذهنی  وجود  بحث  شروع 
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 معرفت   و امکان  مّا   علم    است. ابتدا  شناسانهمعرفتعلامه در فضای  
را  کندیمتبیین    را سفسطه  نظر 35)همان:    داندیممحال    و  و   )

و در نهايت نیز يک   ديگویم  ذهنی  خويش را درباره هويت وجود
مصداق وجود ذهنی با    انطباق  کیفیت  دارد تا  شناسانهمعرفت  منظر
را توضیح دهد. او هويت وجود ذهنی را يک هويت علمی   یخارج 

است  داندیم آن  ذاتی  مقیسی  و  مرآتی  حیثیت  العلمکه   حقیقته   : 
  پیوسته  ديگویم( و  1/50:  1390،  يیطباطباوراءه )  ما  عن  الکشف
در   و  شودی مبرای انسان ايجاد    کاشفیت  همراه با خصوصیتعلم  

  ( 1/66:  1364،  يیطباطبابود. )  نخواهد   علم  غیر اين صورت ديگر 

از   علامه  "الخارج   الی  مقیس"اصطلاح   ديگری  بیان  طباطبايی 
است  اولی و شايع ملاصدرا  تعبیر   حمل  جایبه که    حمل  از    اولی 

استفاده   نفسهیف   از تعبیر  شايع  حمل  جایبهالخارج و    الی  مقیس
است.   :  1368ی،  راز یش  صدرالدين؛  38:  1416،  يیطباطبا)کرده 

بر  و در مرحله ثالثه  نهايه    در کتابعلامه طباطبايی    (286و    1/264
و    پردازدیموجود ذهنی  هويت  به تبیین    حکما  مشهور  اساس نظر
ذهن ق  یوجود  ذهن    یحلول   امیرا  در  انطباع    ت ي هوکه    داندیمو 

با اصطلاح مقیس الی الخارج درصدد بیان  و  يی و مفهومی دارد  معنا
اما در مباحث اتحاد علم و عالم و معلوم ديدگاه متفاوتی    آن است.
بیان   بر اساس تفسیری است که .  کندیمرا  اينجا  ديدگاه وی در 

مادی را    ا یاشعلم به   درباره ارجاع علم حصولی به حضوری دارد. او
و علم   داندیممبتنی بر علم حضوری به حقیقت مثالی و عقلی آنها 

وقتی   . به اين معنا که انسانگرداندیبرمحصولی را به علم حضوری  
اين   شودیمو با يک شیئی روبرو  کندیمارتباط برقرار  با عالم ماده 

تا انسان ارتقای وجودی پیدا کند و با حقیقت   کندی ماِعداد    ،ارتباط
آن   مثالیعقلی و  حقیقت  .  مثالی همان شیء مرتبط شودعقلی و  

اشراقی است که   اين جهت اضافه  و  شیء علت حقیقی آن است 
 بر (  239:  1416،  يیطباطبا)  .سبب علم ما به اين شیء مادی است

علم حصولی   عنوانبه آنچه  همه علوم ما حضوری است و    اساس   اين
  ردیگیمچیزی است که در يک ساحت توهمی شکل    شودی مگفته  

 مثلاً  چیزی به نام علم حصولی و وجود ذهنی وجود ندارد. قتاًیحقو 
 کند یمبه آن علم حضوری پیدا    د ینیبیمآتش خارجی را  انسان  وقتی  

او حضور   نزد  در  آتش  او  اما  اِعداد   نيدارد؛  مادیِ خارجی  ارتباط 
که اين    شود آتش مواجه  مصداق عقلی و مثالی  با    انسان  تا  کندیم

يا  آتش   ندارد.عقلی  را  خارجی  آتش  سوزانندگی  اثر  اثر   مثالی 
اينجا  برای آتش خارجی است نه آتش عقلی يا مثالی.    سوزانندگی

و موجود مثالی يا    شودی ماست که اين توهم برای انسان حاصل  

آتش   مادی  و  خارجی  موجود  مفهوم  را  آتش   . انگاردی معقلی 
اِعدادی با موجود عقلی و    نديفراانسان وقتی در يک    گريد  عبارتبه

جعل و اعتباری در ساحت نفس  شودیمخارجی مواجه    آتش  مثالی
وجود ذهنی و مفهوم ياد    عنوانبه که از آن    ردیگیمانسان شکل  

که  اين علم حصولی يک نوع اعتبار و اضطرار عقلی است    .کندیم
و مجبور به اين    ابديیمريشه در ضرورتی دارد که عقل انسان آن را  

در واقع علامه طباطبايی با اين بیان   جعل و اعتبار است. )همان(
بر   خواهدیم و  مفهومی هست  اينکه  کند.  را درست  عینیت  مبرر 

بايد صدق   اما چون  خارجی  در  کند؛  عقل  به چنگ  محقق  خارج 
جعل   خارج مقدر و مفروضی برای آن  شودیم  عقل مجبور  ديآینم
توهم غیر از اضطرار عقلی است و بايد    رسدیمالبته به نظر    .کند

در يک ساحت  اينکه وجود ذهنی  تفکیک کرد.  از هم  را  دو  اين 
در واقع انکار وجود ذهنی است و ديگر بحث    ردیگیمتوهمی شکل  

ی و ارجاع آن به  اضطرار عقل  تبیین  است؛از فروعات آن هم ملغی  
علامه   هرچند  ؛تواند از اين اشکال رهايی يابدعلم حضوری نیز نمی

 . کندیمنحوه وجود ذهنی مفاهیم فلسفی را از همین طريق تحلیل  
علم  ی،به حضور یاز ارجاع علم حصولتفسیر  نيا توضیح اينکه در

و اين   ندارد  یاز علم حضور  یجدا   یمستقل  تيهو  گريد  یحصول 
 ی يعنی انکار وجود ذهنی. انکار علم حصول   و  است  یانکار علم حصول 

فلسفه اصول  کتاب  :   1364)طباطبايى،    در  اين   ( 134ه.ش.  نیز 
ديدگاه خود را بیان کرده است و اگر بخواهیم آن را بپذيريم لاجرم 

  یگرينوع دمگر اينکه    بايد گفت که علامه منکر وجود ذهنی است.
  کجايدر  ی مراد وی باشد که تنها  به حضور  یاز ارجاع علم حصول 

 ی علم حصول  ؛ اينکهاشاره کرده است  به آن   و در کتاب اصول فلسفه
علم حضور   یسازمفهوم  واز  است  ا  ی  هو  نيدر  علم    تيصورت 
علم حضور  یجدا   یحصول  نامبرده  است:  یاز  قوه  راه  اين  از    - و 
علم حصولىتبديل به  علم حضورى  و    -کننده  علوم  اين  به همه 

دارد اتصال  بیابد  تواندمی و    - ادراکات حضوريه يک نحو  را    - آنها 
پديده به  تبديل  بىيعنى  نمودههاى  بسازد.    -اثر  حصولى  علم  و 

 ( 2/48ه.ش. : 1364)طباطبايى، 
به تحلیل نحوه وجود ذهنی دو نکته    به  باتوجهعلامه طباطبايی  

فلسفی   و    اولًا.  پردازدیممفاهیم   وجود   يک  ذهنی،  وجودمفهوم 
است؛   مفهوم ذاتی    يیگرنمايدالخارج و    الی  است و مقیس  قیاسی

 ، ساير مفاهیم فلسفی  و  عدم  وحدت،  مفاهیم فلسفی چون وجود،  اًیثان
نتیجه  با مفاهیم ماهوی ندارند و در  همه در مفهوم بودن تفاوتی 
مفاهیم فلسفی نیز همچون مفاهیم ماهوی در مقیس الی الخارج  
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 از آنها حکايت دارند که    خارجیازای  ما به   بودن مشترک هستند و
برای تبیین اين مسئله مفاهیم را به حقیقی و اعتباری   او.  کندیم

ما    مفاهیم حقیقی همان مفاهیم ماهوی هستند که  .کندیمتقسیم  
دارند.  ازای  به سه    مفاهیمخارجی  به  نیز  را  تقسیم    دستهاعتباری 
و وجود  حقیقت آنها عین خارجیت آنها است  می که  ی هامف.  1:  کندیم

وحدت   ثلحقیقی وجود م  افصوجود و ا  قتیحق  مانند  ندارند؛ذهنی  
وجوب و 2  .و  است  آنها  بطلان  عین  آنها  حقیقت  که  مفاهیمی   .

وجود ذهنی مثل دسته اول  حیثیتی غیر از اين ندارند مثل عدم که  
و حیثیت   شوندی م. مفاهیمی که از دل مفاهیم ديگر انتزاع 3ندارد. 

و  مثل کلی و جنس  نیست  قابل تصور  در ذهن  آنها جز  مصداق 
( دو گروه اول مفاهیم فلسفی و گروه  256:  1416،  يیطباطبا) فصل.

منطقی   مفاهیم  که سوم  دارند  مشترک    نام  اعتباری وجه      مفاهیم 
که  است  خارج  اين  از  مستقیم  بطور  حقیقی  مفاهیم  خلاف        بر 

 . شوندینمانتزاع 
نحوه انتزاع هر يک از اين مفاهیم را توضیح  علامه طباطبايی  

مشاهده زيد    بعد از در مفاهیم منطقی ابتدا انسان    ديگویمو    دهدیم
  صورت بهو بعد  کندیمانتزاع  هاآن و عمر و بکر مفهوم انسان را از 

در ذهن  را  انسان  مفهوم   خودِ  ،مستقل قرار   مطالعه  مورد  جداگانه 
. در مفاهیم کندی مو به اضطرار عقلی کلیت را از آن انتزاع  دهدیم

نیز دارد.  ديگویم  فلسفی  وجود  عقلی  اضطرار و ضرورت  در   اين 
و اگر به حمل شايع بود    ستکتاب نهايه مثال به حمل اولی زده ا

سفید    مثلاً  داشت.  یتر روشندلالت   شیء  يک  انسان  را وقتی 
و در خزانه ذهن خود    کندیماخذ  مفهوم سفیدی را از آن    ندیبیم

ديگری مواجه سفید  با يک شیء  در نوبت بعدی نیز    .داردیمنگه  
آن را نیز در    و  کندیمو از آن نیز مفهوم سفیدی را اخذ    شودیم

نگه   خود  ذهن  سپس  داردیمخزانه  يک  .  به  دو  آن  مقايسه  با 
  ی د یسف  ،یدیسف:  دهدیمو يک قضیه تشکیل    رسدیم  همانیاين

کلماست.   است    همدلول  رابطی  وجود  طرف »است«،  دو  به    که 
مستقل    صورتبه   تواندیم  ذهن  اما   دارد؛ ارتباط    موضوع و محمول 

را به  اين وجود رابطی  قرار دهد و حقیقت حرفی  مطالعه  موردآن را  
وجود مقید   آنگاه ذهن از طريق تجريدحقیقت اسمی تبديل کند.  

  بهمعنای حرفی »است« را    و  رسدی م  دیرمقیغاسمی به يک وجود  
به همه  تعمیم و توسعه    با  و  کندیماسمی »هست« تبديل    یمعنا

بگويد   خواهدیم. در واقع علامه  دهدیمخارجی صدق    یهامصداق
حکم از سنخ ايجاد است و اين جعل و ايجاد زير سر ضرورتی است  
که عقل يافته و مضطر شده که آن را جعل کند و اين اضطرار هم  

 ی ازايما به لاجرم  دست آمد  دائمی است. حال اين مفهوم وجود که به 
  د ي آینمخارجیت است و به ذهن    حیثیت وجوداما چون    خواهد؛یم

خارج   فرض  صدق    کندی معقل  آن  بر  را  مفهوم  اين  . دهدیمو 
اين فرض و تقدير، فرض نفس الأمری    کندیم  دیتأکعلامه   که 

واقعیتی   از  بالفرضاست و حاکی  اما  اگر فرض    نکهيامثل .  است؛ 
در    کنیم اسب انسان باشد در اين صورت حیوان ناطق هم هست.

بعد از اينکه مفهوم وجود را بر مصاديق خارجی حمل    ديگوی مادامه  
.  میکنی ماوصاف وجود را نیز انتزاع    اش خارجیکرديم، از مصاديق  
قضايای سالبه   از  اما  شود؛یمه همین روند طی  بدرباره عدم نیز مشا

دست   به  عدم  ؛  258-257:  1416،  يی طباطبا).  ديآیممفهوم 
 (1/345: 1368ی، راز یش صدرالدين

ازای ما به پس طبق ديدگاه علامه طباطبايی هر مفهومی بايد  
خارجی نیز داشته باشد و اين شامل همه مفاهیم ماهوی و فلسفی 

در    و  میهستمحقق روبرو    مفاهیم ماهوی ما با خارجاما در    شود؛یم
به جعل    ديبا  وجود ندارد وخارجی محقق  ازای  ما به مفاهیم فلسفی  

و اعتبار عقل باشد. مفهوم وجود از مفاهیم ماهوی موجود در ذهن  
اعتبار    شودیمانتزاع   را  آن  است که عقل  اعتباری  مفهوم  و يک 

  ا انتزاعی    ااعتباری    ا  الأمر أن مفهومَ الوجود مفهوم  ةفحقیقکرده است:  
الذهنی العناوین  الذهن.   همن  من  الخارج  فی  لها  تحقق  لا    التی 

( و اين جعل و فرضی که عقل  1/225:  1368ی،  رازیش  صدرالدين)
 الفرض   نفس  خارجی محققی ندارد: فإنازای  ما به انجام داده است 

)ي  له  خارج  لا   لما  یذهن  جاديإ :  1368ی،  رازیش  صدرالدينطابقه. 
که مفاهیم فلسفی جعل و   کندیم( در کتاب بدايه نیز بیان  1/312

و هستند  عقل  به    اعتبار  تعبیر  مفاهیم    کندیمبیان  «  حد»با  که 
ذات و ذاتیات مصداق   کنندهمنعکسمفاهیم ماهوی    مانند  بهفلسفی  

نیستند و :  خود  التعمل  بنوع من  الذهن  یعملها  إنما  المفاهیم  و هذه 
أفرادها    یعل  هاحملمصادیقها لکن لا کوقوع الماهیة و    ییوقعها عل

نکته قابل توجه اين  (  151)طباطبايی، بی تا:  بحیث تؤخذ فی حدها.  
بلکه صدق    کند؛ینم بر آن مصداق مقدر صدق    ديگوینم هست که  

القضایا المؤلفة   یو یعتبر فدر مفاهیم فلسفی صدق بالعرض است:  
المشتملة   او  بمعن  ها علیمنها  و    یالصدق  کالوجود  الخارج  مطابقة 

 اصول فلسفه در کتاب    (83ه.ق:    1363)طباطبايی،    الواحد و غیرهما.
  و  -نسبت  با   ابتداء  را  هياعتبار  می مفاهبه صراحت بیان کرده است:  

 تياکح  حال   همه  در  و  -مي آوریم   بدست  مستقل   یمعنا  با   آن  از  پس
 ( 2/135ه.ش.:  1364. )طباطبايی، است بالعرض خارج از آنها
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 بررسی تطبیقی هر دو دیدگاه
وجود بر مصداق خارجی تعبیر به   مفهوم  ملاصدرا در توضیح صدق

 بالذات ملاصدرا  صدقتعبیر    ديگویم  که علامه  کندیمصدق ذاتی  

عد مفهوم  :  چنین تعبیری درست نیستاست و  ذکر شده  تسامح    به
إل بالنسبة  الوجود ذات  ی الموجود  ما. ی ا لا  یمصداق    خلو عن مسامحة 

است که1/225:  1368ی،  رازیش  صدرالدين) مفاهیم ماهوی  در   )  
آن    ذاتیات  و  ذات  تمام  اش خارجی  مصداق  وزان  به  ذهنی  وجود

بر آن صدق    دارد  را  مصداق   حقايق   در مفاهیم فلسفی  .کندیمو 
.  منتقل شوند  ذهن به  و محال است    است  خارجیت  حیثیتشان  خارجی

بالعرض    رویاين  از صدق  را  مفاهیم  اين  صدق  :  داند یمعلامه 
  مستقل   یمعنا  با   آن  از  پس  و  -ت  نسب  با  ابتداء  را  هياعتبار  میمفاه

 بالعرض   خارج  از  آنها   تياکح  حال  همه  در  و  -م  يآوری م  به دست
  ديگوی مملاصدرا    از سويی  (135/ 2  :ه.ش   1364. )طباطبايی،  است

علم حصولی به يک شیء عبارت است از حصول صورت آن شیء 
متصور    اتو انتقال آن از حد عین به حد ذهن و اين نیز تنها در ماهی

تمام ذات و ذاتیات شیء به ذهن منتقل    . در ماهیات است کهاست
وجود   در  و  اشود  چیزی  وچنین  ندارد:   نفس   هو  الّذی  أمّا  مکان 

)صدرالد  يتصوّر  فلا  العینیّة  الهويّة  و  العینی  الوجود ذلک   ن يفیه 
عبارات (  244/  2  :ش .ه  1392  ،یرازیش در  ملاصدرا  ديدگاه  اين 

؛  110ش:  .ه  1354  ،یرازیش  نيمختلفی منعکس شده است. )صدرالد
صدرالد387  و  384.ق .ه  1422،یراز یش  نيصدرالد   ، ی رازیش  ني؛ 
 بر   (109-  108ه.ش.:  1363،  یراز یش  ني؛ صدرالد210  .ش . ه  1387
نقد علامه طباطبايی بر ملاصدرا وارد است گفت    توانیم  اساس   اين

  ديگر   و تعبیر به صدق ذاتی درست نیست. طبق سخنان ملاصدرا
  توان ینم هیچ نوع علم حصولی  و  مفاهیم فلسفی وجود ذهنی ندارند  

علم حضوری   توانیمبه اين مفاهیم داشت. تنها به مفاهیم فلسفی  
ديگر  پیدا کرد.   مفاهیم  ملاصدرا    بیان شد  که  طور هماناز سوی 
  از  حکايت  شان بیان کرد کهقيدا مص  برای   ذهنی  نيواعنفلسفی را  

حیثیتی   به   مفاهیم ماهویبرخلاف    و  کنندیم  آنهاحقیقت خارجی  
حقیقت   حیثیات  اشاره  از  اينکه   .دارندمصاديقشان  بر  در    علاوه 

نوع  عبارتی   مفاهیميک  به  نسبت  ذکر    معرفت ضعیف  را  فلسفی 
است:   اکرده  به  علم حضور  اي  نهايعلم  و  مشاهده    ا ياست    یبه 

کرد    دا یبه آنها پ  یشناخت  شودینماستدلال به آثار و لوازمشان پس  
 طور همان(  53/  1  :1368،  یرازیش  ني)صدرالد  .فیضع  یمگر شناخت
عبارات ملاصدرا خالی از تشويش نیست و ظاهر   شودی مکه مشاهده  
 است.  جمعغیرقابلعبارات او 

فیلسوفان    ديگرنکته   آثار  در  که  هست    1371سینا،  ابن )اين 
:  1413؛ علامه حلی،  146  : ه.ق  1404  ،سینا   ؛ ابن184.:  ش .ه ق. 

  يی هااستدلال  توانیم  و علامه طباطبايی  ( و از جمله ملاصدرا28
. اندکرده ذهنی استفاده    وجود  اثبات  در  مفاهیم فلسفی  را يافت که از 

ملاصدرا، يکی از ادله اثبات وجود ذهنی خود را قضايای حقیقی ذکر  
)صدرالدکندیم قضايای 269/  1:  1368،  ی رازیش  ني.  هويت   )

نیز    ایگونهبه حقیقیه   فلسفی  قضايای  شامل  که  . شودی ماست 
و لازمه آن   داندیمملاصدرا همه مفاهیم فلسفی را قضايای حقیقی  

اين است که ادله وجود ذهنی تحمل پذيرش مفاهیم فلسفی را نیز  
 داشته باشد:
که در آن مفاهیمی چون وجود، وحدت، علت، معلول،   یاگزاره

شامل گزاره خارجی   صرفاً شودیمواجب يا ممکن بر ماهیتی حکم 
  نیست گرچه محمول در خارج محقق باشد مثل انسان موجود است
و گزاره ذهنی صرف هم نیست اگرچه محمول در ذهن محقق باشد 
مثل انسان معقول است؛ بلکه قضیه حقیقیه است که مفاد حکم آن  
اتحاد بین معنای موضوع و معنای محمول در وجود است و آن هم 
متفرع بر تحصل معنای موضوع و ماهیتش من حیث هی هی در  

 ( 189/ 4: 1368، یرازیش نيظرف تحلیل است. )صدرالد
 وجود   اثبات   چطور ملاصدرا و علامه از مفاهیم فلسفی در  پس

 !آنها وجود ذهنی قائل نیستند؟  یاند؛ اما براکردهذهنی استفاده 
شريک   چون  معدوماتی  از  ذهنی  وجود  اثبات  برای  ملاصدرا 

،  ی رازین شي)صدرالدالباری و اجتماع نقیضین نیز استفاده کرده است  
بر   (268/  1:  1368 از اشکالات وارد  به اشکال ششم  پاسخ  و در 

و بین معدومات و ساير ماهیم    کندی موجود ذهنی به معدومات اشاره  
به  مفاهیم فلسفی  همه    برای  ملاصدرا.  شودیمقائل    تفاوت فلسفی

 ازای ما به معدومات  است؛ اما در  قائل  خارجی    ازایما به   جز عدم،
را تصور    یپس عقل قادر است مفهوم:  است به فرض و تقدير    آنها

الذات    باطل  عتیطب  یفرض برا  حسب به   یمفهوم را عنوان  نيکند و ا
ملاصدرا    (312/  1:  1368،  یرازیش  ني)صدرالد  .مجهول قرار دهد

مفاهیم فلسفی چون معدومات و ممتنعات، مجهوله    قيحقا  ديگویم
ای را التصور هستند و صورتی ندارند. در واقع يک طبیعت مستحیله

عدممف  گونهاينو    ميریگیمفرض   و    هوم  فرضی  مصداق  آن  از 
حکايت   واقعیت  کندیمتقديری  که  تقديری  و  فرض  البته   .

ندارند؛ در عقل  یصورت  چیاما عدم و امثال آن هدارد:  یالامرنفس
  ی برا   یرا صورت و عنوان  میمفاه  یبا قوه متصرفه برخبلکه عقل  

شناخت احکام   یبرا  یالهیوسو آن را    دهدی مامور باطل الذات قرار  
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قرار   صدرالد1/311  :1368،  یرازیش  ني)صدرالد.  دهدیمآن    ن ي؛ 
منحصر  رااما علامه بحث جعل و فرض  (347/ 1: 1368، یرازیش

به  و  نکرد  معدومات  مفاهیمک  در  داد  فلسفی  ل  واقع .  سرايت  در 
است.  مطرح کرده  و گسترده  عقلی را جدی    اعتبار  و  جعلعلامه  

نوع تحلیل علامه طباطبايی با ملاصدرا متفاوت   دهدیماين نشان 
توسل   عقلی  ضرورت  و  اضطرار  به  علامه  و  تا    کندیماست 

 مصداقی را درست کند.  - و رابطه مفهوم همانیاين
 :چنین گفت توانیمدر مجموع 

از اشتراکات ملاصدرا و علامه طباطبايی اين است که هر   ؛اولاً 
ند برخلاف برخی  چهر  دانندیمدو وجود ذهنی را مختص ماهیات  

 است.اظهارات ايشان 
دوه  ؛اًیثان حصول   یذات  تیخاص  ر  راعلم  خارج   ی  از  کشف 

مفاهیم فلسفی بر  است که مبرر صدق در    ن يا  سؤالحال    .دانندیم
بر   کهدرحالیکرد    انیعلامه صدق بالعرض را ب  ست؟ یچ  مصداقشان
 ت يکشف است نه صدق و حکا  ،علم  یذات  تیخاص  اواساس نظر  
است که صدق  ترکينزد واقعبهبیان ملاصدرا  جهتازاينبالعرض. 

 . کندیم "يشبه صدق الذاتیات"تعبیر به   ذاتی را بیان کرده هرچند
تلاش    ؛ثالثاً دو  مفهوم   کنندیمهر  رابطه  در   -  تا  مصداقی 

و   داندی ممفاهیم فلسفی جاری باشد و ملاصدرا صدق آن را ذاتی  
علامه بالعرض. اما در هر دو مورد بايد مبرری بر اين صدق وجود  

که است  معنا  اين  به  شود  مطرح  که  مبرری  هر  باشد.  از   داشته 
دارد. حکايتگری  محقق  خارجی  را   مصداق  مبرر  همین  چرا  حال 

خود خارجی  حقايق  از  فلسفی  مفاهیم  انتزاع  چه    ندانیم؟   موجب 
 ؟ ی نسبت دهیمذهن مفاهیم لزومی دارد تلاش کنیم تا انتزاع را به

سازگار    یاز اصول فلسف  یبا برخ  يیعلامه طباطبا  یلتحل  ؛رابعاً
است و ذهن   يهیو بد  یمفهوم اول  يکمفهوم وجود  چراکه    .یستن

از هر چ قبل  مقام تصور  آشناست  یزیدر  آن  مفهوم  همواره   و  با 
. شايد از همین روی هست  شودیمشناخته    «است»قبل از    «هست»

بیان کرد و درباره  که ملاصدرا جعل و فرض را فقط درباره عدم 
 وجود تحلیل متفاوتی ارائه نمود. 

 شود یمچون وجود ذهنی در فضای علم حصولی مطرح    ؛خامساً
وجود پس بايد گفت    دانندیمو هر دو علم حصولی را کاشف از واقع  

بین علم حصولی    دياست؛ اما با  پذيرامکانذهنی به مفاهیم فلسفی  
ما به ماهیات اکتناهی و غیر اکتناهی تمايز قائل شد؛ علم حصولی  

است و تمام ذات و ذاتیات آن در وجود ذهنی    اکتناهیعلم حصولی  
حصولی ما به حقايق فلسفی علم حصولی غیر  است؛ اما علم حاضر 

به اين ديدگاه بسیار نزديک  ظاهر کلمات ملاصدرا  اکتناهی است.  
 است بر خلاف ديدگاه علامه.

 

 نتیجه 
  است   خارجیت  حیثیتشان  ی هستند کهحقايق حاکی از    مفاهیم فلسفی

 دانندیممحال  به همین دلیل فیلسوفان وجود ذهنی اين مفاهیم را  و  
  نیست.   پذيرامکانانتقال از حد عین به حد ذهن    در اين مفاهیم  و

اما مفهوم بما هو مفهوم بايد از مصداقی حکايت کند و اين لازمه 
  ملاصدرا و علامه طباطبايی   رویازاينحیثیت مرآتی مفهوم است.  

است  چگونه  مصاديقشان  از  مفاهیم  اين  حکايت  اينکه  در 
آنها به شرح   یهاتفاوتکه اشتراکات و    اندکردهذکر    يیهالیتحل
 :استذيل 

 اشتراکات: 
و وجود ذهنی   دانندیمهر دو وجود ذهنی را مختص ماهیات  .  1

 . دانندینم پذيرامکانمصطلح در فلسفه را برای مفاهیم فلسفی 
ند  ردر خارج دا  یازايبه  مااز ديدگاه ايشان هم مفاهیم فلسفی  .  2

و هم مفاهیم ماهوی اما از ديدگاه ملاصدرا به جز عدم ساير مفاهیم 
ديدگاه علامه طباطبايی همه ازای  به  مافلسفی   از  و  دارند  محقق 

 مقدر و مفروض دارند.  یما به ازايمفاهیم فلسفی 
مصداقی و تحلیل به حمل اولی و شايع در    -  رابطه مفهوم.  3

 کار هر دو وجود دارد. 
بحث وجود ذهنی را شروع    شناسانهمعرفتهر دو در فضای  .  4
در  .  اندکرده ذهنی  حصولی  بستر  وجود  البته    معنادارعلم  هست. 
  به ه  معلا  در کار ملاصدرا اين مسئله مفروض گرفته شده اما  عموماً

 . به اين مسئله اشاره کرده است صراحت
  شودیمادله وجود ذهنی عام بوده و شامل مفاهیم فلسفی نیز  .  5

 . اندکرده استفاده نها و هم ملاصدرا و هم علامه در ادله خود از آ
 : ها تفاوت

ما  ساير مفاهیم فلسفی    معدوماتاز ديدگاه ملاصدرا به جز  .  1
دارندازای  به فلسفی  و  محقق  که    صرفاً  مفاهیم  هستند  عناوينی 

 از   وجهی  کنندهمنعکس  تنها  .هستندحاکی از حقايق خارجی خود  
از ديدگاه علامه طباطبايی اما    د. حقیقت خارجی خود هستن  وجوه

دارند که به جعل عقل بوده و مقدر    یما به ازايهمه مفاهیم فلسفی  
 .هستنددر ساحت توهمی انسان معنادار 

ذات.  2 نفس  از  فلسفی  مفاهیم  ملاصدرا  ديدگاه   حقیقت   از 
است؛ ذاتی    ها بر مصاديقشان و صدق آن  اندشدهانتزاع    خارجی خود
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 اند شده قائل است مفاهیم فلسفی از مفاهیم ذهنی انتزاع  اما علامه  
 و صدق بالعرض دارند. 

  مفهوم وجوداولی و بديهی بودن با  يیعلامه طباطبا یلتحل. 3
 سازگار نیست بر خلاف ديدگاه ملاصدرا. 

تفکیک علم حصولی به علم حصولی اکتناهی و غیر اکتناهی .  4

از ديدگاه  رافع مشکل صدق مفاهیم فلسفی بر مصاديقشان است.  
اين ويژگی   و  علم حصولی کشف از واقع استحیثیت ذاتی  هر دو  

علم حصولی توجه کرد که  بايد   اما.  شودیمشامل مفاهیم فلسفی نیز  
ظاهر   است که  اکتناهی در ماهیات و غیر اکتناهی در مفاهیم فلسفی

 .مهکلمات ملاصدرا به اين ديدگاه نزديک است بر خلاف ديدگاه علا
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